عدالت اجتماعي در حوزه اقتصاد
حسن حاج حسینی

چکیده
این نوشتار مبانی عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد را براساس تحلیل محتوای بیانات و برداشت از سیره عملی امیرالمؤمنین( تبیین کرده است و حقوق اقتصادی مردم، عدالت در توزیع، تولید و مصرف، راهکارهای تحقق عدالت در این حوزه، راهکارهای رفع فقر را بررسی کرده است. از سیره امیرالمؤمنین( و آموزه‌های دینی به‌دست می‌آید که هدف از تحقق عدالت اقتصادی، ایجاد رفاه و بهره‌مندی همگان از منابع مالی به صورت عادلانه است.
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مقدمه
قوام و شيرازه یک جامعه را روابط افراد با يكديگر تشكيل مي‌دهد. روابط، افراد را با يكديگر و جامعه را به هم مي‏پيوندد و روابط اجتماعي، نظام‌هاي اجتماعي را به وجود مي‏آورند. به عبارت دیگر وقتي يك سري روابط اجتماعي به‌طور منظم و مشخص، اگر چه موقت شكل گيرد، نظامي شكل يافته است؛ نظامي كه حقوق و شرایط ویژه خود را دارد. (ر.ك: ترابى، 1341: 136) به طبع، اين روابط هم «حقوق» و هم «وظايفي» را ايجاب مي‌كند. بنابراين، روابط اجتماعي، مستلزم حقوق اجتماعي است. به اعتقاد ما، عدالت اجتماعي در شبكه‏اي از روابط حقوقي معنا و مفهوم پيدا مي‌كند. به عبارت ديگر از آنجا كه موضوع عدالت اجتماعي، روابط میان افراد جامعه است، اين شبكه ارتباطات، همان شبكه حقوقي است كه انسان‌ها را به يكديگر متصل و نيازهاي آنها را برطرف مي‌كند و موجب قوام و پایداری جامعه مي‌شود. 
به طور كلي، روح حاكم بر آموزه‏هاي ديني و محور اصلي آنها انسان است. (نك: حکیمی و...، 1377: ج3، 157) بنابراين، محور عدالت اجتماعي از دیدگاه ديني، «انسان ذي‏ حق» است. در حقیقت، اگر انسان‌ها به حقوقي كه خداوند براي آنها در نظر گرفته است، دست يابند، عدالت اجتماعي برقرار شده است. اين ايده از همان خطبه ارزشمند 207 نهج‌البلاغه دریافت می‌شود. بنابراين، عدالت اجتماعي در شبكه‏اي از روابط اجتماعي كه مستلزم حقوقي است، جريان می‌یابد. حال بايد ديد اين روابط اجتماعي از چه نوع است. گاه روابط انسان‌ها در عرصه اجتماع، از نوع داد و ستد، معامله و امرار معاش است. گاه نیز از نوع روابط حاكم و محكوم و رفتارهايي مانند عهد و پيمان، رأي‏دهي، جنگ و صلح است. برخی مواقع نیز این ارتباط از نوع رابطه دوستانه يا ارتباط خويشاوندي و رفتارهاي گروهي و گاه از نوع روابط گروه‌ها و ملت‌ها با يكديگر است. به تناسب، هر يك از اين روابط، به نام «روابط اقتصادي»، «روابط سياسي» و «روابط خُرد اجتماعي» شناخته مي‌شود. (البته بايد اذعان داشت كه خط‌كشي و مرزبندي مشخص و روشني میان اين حوزه‌ها وجود ندارد) آن‌گاه عدالت اجتماعي، به تناسب هر يك از انواع روابط، حوزهاي مختلفي را در بر مي‌گيرد. عدالت اجتماعي در حوزه اقتصاد، عدالت اجتماعي در حوزه سياست و مانند آن. 
نكته مهم اين است كه در همه اين حوزه‏ها و روابط اجتماعي، بايد «رابطه عادلانه» حکم‌فرما باشد و اينكه ملاك عدالت در اين حوزه‏ها چيست، مسئله مهمي است كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت. اجمال مطلب اينكه رابطه‏اي عادلانه است كه حقوق موضوعه استيفا شود. از مجموع همه اين حوزه‏ها، عدالت اجتماعي شكل مي‌گيرد. پس به نظر ما عدالت اجتماعي، مقسَم همه اقسام عدالت است. به عبارت ديگر، روابط افراد جامعه اغالب و نوعاً به شکل تعامل بين الاثنيني و در شبكه‏اي از روابط افراد با يكديگر شكل مي‌گيرد. از این رو، آن را «عدالت اجتماعي مي‏نامند» كه همه حوزه‏هاي مختلف را در بر می‌گیرد. (ناگفته نماند كه هر جا حقوق است، تكليف نیز وجود دارد.)
عدالت در حوزه مسائل اقتصاد؛ توليد، توزيع و مصرف، اهميت والايي دارد. عدالت اجتماعي در حوزه اقتصاد، «حقوق مادي» يا همان «نيازهاي معيشتي» انسان‌هاست. در نظام انديشه ديني اين نيازها به خوبي و روشني و به گونه‌ای ترسيم شده است كه با شخصيت حقيقي و نيازهاي فطري و طبيعي انسان سازگار باشد. عدالت اجتماعي آن‌گاه تحقق می‌یابد كه اين نيازهاي معيشتي به کمک مكانيزم‌هاي تعبيه شده، برطرف گردد.
هدف از عدالت اجتماعي معيشتي
مهم‌ترين هدف از عدالت اجتماعي در حوزه مسائل مادي و اقتصادي، مبارزه با فقر،تضاد طبقاتي، جلوگيري از تشكيل طبقه مرفهان، جلوگيري از اسراف، تبذير، انحصار تجاري و توليدي و احتكار و ايجاد فضا و روابطي عادلانه براي استفاده همگان از مواهب طبيعي است. (نك: رسوليان، 1378: 145) ازبين بردن فقر و محروميت، از بهترين دستاوردهاي عدالت اجتماعي از دیدگاه حضرت علی× است. آن حضرت در دومين روز به دست گرفتن حاكميت حقه خود، در نخستین خطبه حكومتي‌اش، عمده‌ترين محور برنامه‌هاي حكومت خود را رفع فقر و محروميت و اجراي عدالت بیان کرد. بر اساس آموزه‌ها و منابع ديني، فقر، ویژگی ذاتي انسان نيست كه بتوان آن را طبيعي شمرد،بلكه پديده‌اي است عارضي مانند دیگر پديده‌هاي اجتماعي كه بايد ريشه‌يابي و درمان شود. در انديشه ديني، فقر درمان شدنی است و بايد برطرف شود. (نك: القرضاوي، 1412هـ.ق: 34)
خداوندی كه انسان را آفريده است، او را درحالت فقر و بدبختی رها نكرده، بلكه خود تأمين روزي و رفع نيازهاي مادي وی را بر عهده گرفته و فرموده است: «و ما من دابة الا علي الله رزقها» (هود: 6) و به تعبير امام باقر×: «ان الله عزوجل خلق ابن الآدم اجوف و لابد له من الطعام والشراب؛ خداي عزوجل كه انسان (فرزندان آدم) را «اجوف» (توخالی) آفریده، بی‌شک، طعام و شراب را نيز براي او فراهم كرده است.» (حکیمی و...، 1377: ج6، 118) طبيعت نيز از در اختيار گذاشتن مواهبش خست نمی‌ورزد؛ «هو الذی خلق لكم ما في الارض جميعاً» (بقره: 29).
بنابراين، فقر، معلول دسته‌ای از عوامل اجتماعي و فردي و قابل شناسايي و رفع شدن است كه به خواست خدا، راه‌هاي درمان و روش اسلام در بررسي اين پديده را در بحث‌هاي آينده پي خواهيم گرفت.
چنان‌که پیش از این گفتيم، عدالت اجتماعي؛ يعني «استيفاءحقوق» يا دادن هر حقي به صاحب حق. وقتي اين مفهوم را در حوزه اقتصاد بررسی مي‌كنيم به این معنا می‌رسیم که «عدالت اجتماعی، حق، سهم‌بري از ثروت‌ها و درآمدهاي جامعه است و ]اين مهم[ وقتي پديد مي‌آيد كه هركس به حق خود در اين زمينه دست يابد.» (مير معزي، 1378: 111)
بنابراین، عدالت اقتصادي؛ يعني تأمين نيازمندي‌ها وحقوق مادي انسان‌ها و تعيين سهم هر يك از افراد جامعه از منابع و امكانات طبيعي و ثروت‌هاي موجود در جامعه. در انديشه ديني، برپايي عدل و تأمين حقوق و نيازمندي‌هاي مادي ـ معيشتي افراد جامعه، به گونه‌ای كه همگان از حد متعارف و معقول از «درآمد» برخوردار باشند تا بتوانند نيازمندي‌هاي خود را تأمين كنند و دغدغه امرار معاش و گذران زندگي را نداشته باشند، از ارزش‌هاي اجتماعي به شمار می‌رود. تجربه حكومتي صدر اسلام، نشان‌دهنده اين مهم است كه رهبران ديني، در ايجاد عدالت اجتماعي به ویژه در حوزه تأمين نيازمندي‌هاي مادي ـ معيشتي مردم بسیاری می‌کوشیدند؛ زیرا داشتن جامعه‌اي آباد آن‌گاه امکان‌پذیر است كه چرخ‌هاي اقتصادي كشور بر پايه قسط و عدل به چرخش درآيد و همگان از رفاه نسبي برخوردار باشند.
از ديگر سو نهادهاي اجتماعي اغلب، از يكديگر تاثير می‌پذيرند و با هم تعامل دارند. از این‌رو، در جامعه‌اي كه تعاون اقتصادي ندارد و عدالت اقتصادي در آن برقرار نيست، دیگر نهادها نيز دچار مشكل مي‌شوند. اگر فرد نتواند جزیی‌ترين نيازمندي‌هاي زندگي خود را تأمين كند، این امر بر ادای فرائض ديني و عمل به آموزه‌های مذهبي‌اش تأثير منفی می‌گذارد و ایمانش ضعيف مي‌شود، چنان‌که معروف است که تأمین معاش مقدمه تأمین معاد در آخرت است و چه بسا فقر، زمينه ساز كفر نيز شود.

اختلال در عدالت اجتماعي در حوزه اقتصاد و تمركز ثروت در دست عده‌اي خاص موجب شكل‌گيري قدرت‌هاي سياسي نيز مي‌شود. در يك نظام اقتصادي بیمار و نادرست، شخصيت انسان به راحتي پایمال مي‌شود، چنان‌که حضرت علی «عليه السلام» مي‌فرمايد: «تهيدست، كوچك شمرده مي‌شود، سخن وي را نمي‌شنوند و جايگاه او را نمي‌شناسند.» (حکیمی و...، 1377: ج4، 386) يا «اگر فقير راست‌گو باشد، او را دروغگو مي‌پندارند.» (همان: 301) در اين وضعيت، توانگران، مستضعفان را به استضعاف مي‌كشانند و برای رسیدن به مقاصد خود از آنها بهره‌برداري مي‌كنند. به این ترتیب، به تدریج، قدرت‌هاي سياسي مبتني بر سرمايه، به گروهاي فشار تبديل می‌شوند كه خواسته‌هاي خود را به حاكميت تحميل مي‌كنند.
اين قسمت از بحث را مي‌توان چنين خلاصه كرد كه دين مبين اسلام، از برپايي عدالت اجتماعي ـ اقتصادي، دو هدف عمده اساسي را دنبال مي‌كند. اين دو مقصد والا که در قرآن و سنت نیز به آن اشاره شده است، عبارتند از:
1. مبارزه با فقر و نابرابري و بي‌نياز کردن مردم 
از مهم‌ترين اهداف عدالت اقتصادي، مبارزه با فقر و هم‌سطح كردن سطح معيشت مردم است.امام موسي كاظم× در این باره مي‌فرمايد: «لو عدل في الناس لاستغنوا؛ اگر عدالت در میان مردم برقرار شود، همگان بي‌نياز مي‌شوند.» (نك: حکیمی و...، 1377: ج5، 44) بنابراین، نتيجه عدالت اجتماعي، بي‌نياز شدن مردم است.
هدف نهايي از عدالت در بعد فقر زدايي، اين است كه در سايه عدالت، انسان‌ها بتوانند نيازمندي‌هاي يك زندگي مطلوب و حيات معقول را تأمين كنند و به بي‌نيازي برسند، به گونه‌ای که نیازمند كسي نباشند تا در پرتو بي‌نيازي بتوانند به تقوا و وظايف معنوي خود بپردازند. (همان: ج 6، 345)
2. مبارزه با تكاثر و تشكيل قطب اقتصادي و طبقه مترفين 
هدف مهم در قالب عدالت اجتماعي ـ اقتصادي؛ همان است كه خداوند در قرآن مي‌فرمايد: سرمايه و ثروت بايد در دست همگان بچرخد تا در دست عده‌اي خاص متمركز نشود.

گفتنی است اگر بخواهيم عدالت اجتماعي با وصف اقتصادي را از دیدگاه دين و اوليای آن بشناسیم، بايد در دو جهت حركت كرد: اگر منظور از عدالت در عدالت اجتماعي به عنوان «هدف» نظام مطرح باشد، در اين صورت، هدف اين است كه در یابیم در اين نظام، حق و حقوق افراد، گروه‌ها و دیگر شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي چيست؟و اگر عدالت بعنوان وصف «نظام» مطرح است، در اين صورت بايد در پی مكانيزم‌ها و راه‌هاي رسيدن به آن حقوق بود. (نك: ميرمعزي، 1378: 112)
عدالت اجتماعي در بعد تأمين حقوق و نيازمندي‌هاي معيشتي 
پیش از اينكه نيازها و حقوق عالي و ابتدایي افراد جامعه را از دیدگاه دين بررسی کنیم، مناسب است نظري اجمالي و كوتاه به مسئله ثروت و مالكيت داشته باشيم.
اصول و مباني دیدگاه ديني به مالكيت
اصل اول: بر اساس آموزه‌هاي ديني، خداوند مالك حقیقی زمين و آسمان‌هاست (و لله ما في السموات و الارض) (بقره: 284) و مالك و صاحب اختيار هر آن چیزی است که خود آفریده است.
اصل دوم: شاخه‌ای از اصل اول است و بنابراین اصل، هر گونه تصرف و استفاده از آفریده‌های پروردگار، مواهب و منابع طبيعي و غير طبيعي موجود در جهان هستي، بايد با اجازه خداوند متعال باشد.
اصل سوم: بنابراين، اصل اوليه، اشتراك و استفاده همگان از مواهب و منابع طبيعي است و به شخص يا گروه خاصي اختصاص ندارد.
اصل چهارم: خداوند كه مالك حقيقي همه چيز است، اگر به كسي اجازه تصرف در چيزي (ملك، ثروت و منابع طبيعي) را بدهد، وي «حق تصرف» پيدا مي‌كند و انسان در نظام هستي، به عنوان خليفه خداوند، اني جاعل في الارض خليفة (بقره: 30)، حق تصرف دارد؛ هو الذی خلق لكم ما في الا رض جميعاً (بقره: 29).
اصل پنجم: خداوند به سه دسته حق تصرف و مالكيت داده است: افراد جامعه (مالكيت خصوصي)، جامعه و حاكميت به عنوان حقيقتي مستقل و حاكم و رهبري جامعه. 
بهتر است از مالكيت خصوصي كه مورد تأیید دين است، به «مالكيت عاريه‌اي» تعبير شود. بر اساس ارزش‌هاي ديني، نگاه انسان دين‌مدار به مسئله ثروت و مالكيت، نگاهی موقتي و عاريه‌اي است، نه اصاله‌اي و حقيقي. به اين معنا كه خداوند كه مالك حقيقي همه چيز است، همه اين مال و ثروت را به عنوان عاريه و وسيله امتحان، مدتي کوتاه براي استفاده در اختیار انسان قرار داده است. اين دیدگاه، نقطه مقابل ديدگاه سرمايه‌داري ليبرالي است كه به «خويش مالكي» اعتقاد دارد. بر اساس اين ديدگاه، هر كسي مالك زندگي، كار و دارايي خویش است و اين دارایی‌ها به كس ديگری مانند خدا، جامعه يا نظر افراد تعلق ندارد. (میرمعزی، 1378: 60) بر اساس جهان بيني اسلام، همه اموال به خداوند متعال تعلق دارد و او این اموال را نزد بندگانش به وديعه گذاشته است تا با آن نیازهای زندگي خود را تأمين كنند. امام صادق× در این باره مي‌فرمايد:
مال، مال خداوند عزيز و بزرگ است. خداوند آن را نزد بندگان خود امانت گذاشت و به آنها امر كرد از آن با رعايت ميانه‌روي بخورند و بياشامند و بپوشند و ازدواج كنند و سواري بگيرند و ما بقي را به فقراي مومن برگردانند» (حکیمی و...، 1377: ج6، 74)
در آیات قرآن، انسان به عنوان خليفه و نماينده خدا در روي زمين معرفي شده است و خداوند افزون بر تعيين جايگاه و مقام انسان در نظام آفرینش، اين حقيقت را چنين بيان مي‌كند كه مالک اصلی همه اموال، ثروت‌ها، استعدادها و تمام مواهبي كه خدا به انسان داده، در حقيقت، خود خداست و انسان، تنها نماينده و مجاز و مأذون از طرف اوست. بديهي است كه هر نماينده‌اي‌ بايد در حدود اجازه صاحب اصلي باشد و از اينجا روشن مي‌شود كه در مسئله مالكيت، اسلام هم از اردوگاه كمونيسم فاصله گرفته است و هم از دیدگاه كاپيتاليسم سرمايه داري؛ زيرا دسته اول، مالكيت را مخصوص اجتماع و دسته دوم، در اختيار فرد مي‌داند، ولی براساس اسلام، مالكيت، نه براي فرد است و نه براي اجتماع، بلكه براي خداست و انسان‌ها نماينده اويند. از این‌رو، اسلام، هم در چگونگی کسب درآمد افراد نظارت مي‌كند و هم در چگونگي مصرف و براي هر دو نیز شرایطی قائل شده است كه اقتصاد اسلامي را به عنوان يك مكتب مشخص، در برابر مكاتب ديگر قرار مي‌دهد. (مكارم شیرازی و همكاران، 1363: 71) بنابراين، از مجموع آيات و روايت مي‌توان نتيجه گرفت «در اسلام به طور كلي، از مال و ثروت مذمت نشده است، بلكه اگر مال در دست افراد صالح و با ايمان قرار گيرد و در راه‌هاي مشروع و عاقلانه مصرف شود، نه تنها مذموم و منفور نيست، بلكه موهبت و تقويت الهي، خير و نيكويي، وسيله تقرب و نزديكي به خدا و وسيله مؤثر در جهاد، فضل و امتياز خداوندي و خلاصه قيام و مايه تأمين زندگي بشر شمرده شده است». (جناتي و صادق اردستاني، 1361: 133) نتيجه اينكه در اسلام نظر فرد درباره ثروت اين‌ گونه تصحيح شده است: ثروت را هدف نشمرده؛ آن را وسيله مشروعي براي راحتي فرد و بقاي جامعه قرار داده؛ آن را وسيله آزمايش انسان دانسته و وسيله رشد و تكامل معنوي انسان بر شمرده است. (بي‌آزار شيرازي، 1373: 58)
استاندارد مطلوب حيات معقول و حقوق انسان‌ها 
گفته شد هدف از عدالت اجتماعي اسلام در حوزه اقتصاد، تأمين نيازها و حقوق افراد جامعه است تا از این راه، همه افراد جامعه از يك سطح مطلوب معيشتي برخوردار باشند. این سطح مطلوب معیشتی، در اصطلاح علم فقه، به «حد كفاف» تعبير می‌شود. با تأمين حد كفاف، آن معيار و استاندارد مطلوب نيز حاصل مي‌شود. در پرتو رفع حاجت و استيفای حقوق، «حيات طيبه» قرآني ممکن خواهد شد. در اين بخش استاندارد مطلوب حيات طيبه مورد نظر دين را تبيين مي‌كنيم.
استاندارد سطح نيازها و حقوق مادي
نيازهاي مصرفي كه حق هريك از شهروندان حكومت اسلامي است، به دو دسته طبقه‌بندي می‌شود:
1. مصارف لازم و ضروري 
2. مصارف راجح و مطلوب
1. مصارف لازم و ضروري؛ آن دسته از مصارف و مخارجي است كه بدون آنها زندگي و حيات انساني امکان‌پذیر نیست. اين دسته شامل موارد ذيل است:
الف) مقدار مصرفي كه براي ادامه حيات انسان و حفظ نفس از ابتلا به بیماری‌ها و ناراحتي‌هاي جسمی و روحي لازم است.
ب) مصارف مربوط به افراد تحت تكفل انسان مانند پدر، مادر، فرزندان و نفقه همسر. از دیگر مواردي كه مصرف و خرج كردن برای آن ضروري است، حيواني است كه در اختيار انسان قرار دارد. حق حيوان به اندازه‌ای است كه اگر صاحب آن از تأمين غذاي آن كوتاهي كند، حاكم مسلمانان مي‌تواند صاحبش را وادار به ادای حق حیوان يا فروش آن ‌كند.
2. مصارف راجح؛ مصارفي است كه بيشتر براي آسايش، راحتي و زينت زندگي به كار مي‌رود. انواع عطرها، زيورآلات، تعداد بيشتر و متنوع لباس هديه دادن و مخارج سفرهاي زيارتي و تفريحي، ازاين دسته است. (نک: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1372: 378 ـ 386)
در اين قسمت، براي تكميل بحث ضروري است به برخی منابع و روایت‌های ديني اشاره كنيم. بر اساس اين آموزه‌ها به خوبي مي‌توان «حقوق» و «نيازها» را رده‌بندي و فهرست‌گيري كرد. فهرست حقوق‌ها، شامل نيازهاي عالي (ضروري) و نيازهاي داني (غير ضروري و راجحه) مي‌شود. 
فهرست نيازها
فهرستي از نيازها كه در منابع ديني برشمرده شده است، عبارتند از:
1. نياز به غذا و انواع و اقسام آن: نخستین نياز طبيعي بدن هر انسان، غذاست و بايد اين نياز به مقدار ضرورت و احتياج با غذاي «سالم» و «حلال» تامين شود.

2. لباس و انواع آن: از ديگر نيازهاي اساسي و حقوق مادي زندگي، نياز به لباس و نوعي پوشيدني است. در آیات قرآن و روايت‌ها، ضمن اشاره به اين «نياز»، كاركرد آن نیز هم بيان شده است.

3. وسايل زينتي و تجملي: آنچه از وسایل و امكاناتي كه براي زينت و آراستن ظاهر انسان مانند انگشتر و زندگي او لازم است، از جمله نيازها و حقوق او به شمار می‌رود و مي‌تواند آنها را تهيه و رفع نياز كند.

4. عطر و روغن‌هاي آرايشي و زيبايي.

5. مسكن: خانه مناسبي كه انسان در آن سکونت کند و آرامش يابد، از ديگر نيازها و حقوق انسان است. رسول خدا| خانه بزرگ را از لوازم سعادت و خوشبختي دانسته و فرموده است: «من سعادة المرءالمسكن الواسع.» (حکیمی و...، 1377: ج6، 140) از آنجا که خانه، از نيازهاي اساسي هر انساني است و بدون آن حيثيت و شخصيت انساني وی آسیب می‌بیند و عنصري از «حيات معقول» آن كم خواهد شد، اگر كسي مديون ديگري باشد، لازم نيست خانه خود را برای ادای قرضش بفروشد. درحقوق اسلامي، از مواردی که ضروری نیست برای ادای دین به فروش برسد، به «مستثنيات دين» ياد مي‌كنند كه يكي از آنها خانه است.
6. ازدواج و مخارج آن: از ديگر حقوق اوليه و نيازهاي اساسي حيات معقول مورد نظر دين، «ازدواج» است. هر انساني که از نظر زيستي و عقلي به رشد لازم رسیده باشد، حق دارد اين نياز خود را رفع كند؛ نيازي كه هم جنبه جسمی دارد و هم جنبه رواني.
عدالت اقتضا مي‌كند شرایط به گونه‌ای باشد که هر شخصي پس از احساس نياز به ازدواج، بتواند ازدواج كند و امكانات مناسب را برای تشکیل یک زندگي سالم و مطلوب داشته باشد. خداوند در آیه‌ای از قرآن كريم مي‌فرمايد: «وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ» (نور: 32)
بی‌شك، در پرتو عدالت است كه فرد مي‌تواند نفقه و مخارج لازم ازدواج را فراهم كند تا هم بتواند ازدواج كند و اساس زندگي خود را بر پايه اقتصادي محكمي استوار سازد وهم از گسست خانواده و طلاق (فرقه) جلوگيري كند.
7. فرش و اثاثيه منزل: ازديگر لوازم ضروري و نيازهاي حيات معقول، اثاث خانه و فرش است. خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: «وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ ... وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ؛ خداوند برای شما از پوست، مو و کرک چهارپایان وسیله و متاع تا مدتی برای شما قرار داده است.» (نحل: 80)
8. مركب مناسب: وسيله نقليه در خور شأن هر انسان، جزو حقوق اوليه اوست.اين مورد نیز يكي از موارد«مستثنيات دِين» است. خداوند در قرآن كريم مي‌فرمايد: «وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ» (زخرف: 12) از افق معرفتي پيامبر اسلام|، خانه بزرگ، همسايه خوب و مركبي راهوار، از جمله اسباب سعادت و خوشبختي انسان است. (حکیمی و...، 1377: ج6، 144)
اين سطح زندگي و استاندارد مطلوب حيات معقول، جامعه‌اي مي‌سازد كه در آن همه افراد تا اندازه‌ای از امكانات مورد نياز برخوردارند. در اين شرایط، جامعه به حالت توازن و تعادل در مي‌آيد و كسي احساس ضعف و فقر نمي‌كند. سطح مصرف در جامعه ايدئال ديني، برای همه به يك اندازه است و اگر عدالت اجتماعي برقرار شود، كسي زير خط فقر زندگي نمي‌كند. اين است حقیقت آن كلام نوراني كه فرمود: «لو عدل في الناس لاستغنوا؛ اگر عدالت برپا شود، مردم بي‌نياز می‌شوند.» (حکیمی و...، 1377: ج5، 44)
بنابراين، استاندارد سطح نياز انسان‌ها كه همان حقوق معيشتي آنها به شمار می‌رود، همان است كه در اين روايت‌های نوراني بيان شده است. 
استاندارد سطح مصرف
سوال اساسي که در اينجا مطرح است، این است كه يك فرد تا چه اندازه‌ می‌تواند از نعمت‌ها استفاده كند، آيا اندازه‌ای دارد يا نه؟ در منابع ديني، «حد مصرف» به روشنی بیان شده و آن اين است كه مصرف، نه در حد «اسراف» باشد و نه در حد «اقتار». در بيان نوراني امام رضا× به این حد اشاره شده است. نقل است از امام رضا× در باره چگونگي تأمين مخارج خانواده پرسیدند، حضرت فرمود: «[مخارج خانواده] حد وسطي است ميان دو روش ناپسند.» گفتند: اين دو روش چيست؟ حضرت فرمود: «رحمت الهي بر تو باد! آيا نمي‌داني خداوند بزرگ، اسراف (زياده‌روي) و اقتار (سختگيري) را ناخوشايند می‌داند و در قرآن فرموده است: «آنان كه هرگاه چيزي ببخشند، نه زياده‌روي می‌كنند و نه خست می‌ورزند و ميانگين اين دو؛ حد قوامي (مايه پايداري و قوام زندگي را می‌ببخشند.» (فرقان: 67)
بنابراين، «اسراف و اقتار» در مصرف لوازم و نيازهاي زندگي و حيات انساني، اعم از خوراكي‌ها، پوشيدني‌ها و نوشيدني‌ها و ديگر لوازم، دو حد نامتعادل و نامعقول به شمار می‌رود. هر فردي بايد اقتصاد و ميانه‌روي را در زندگي رعايت كند؛ يعني نه به اسراف، زياده‌روي و تجمل‌گرايي گرايش یابد و نه اقتار، سخت‌گيري و خست بر خود و ديگران را پیشه كند. (حکیمی، 1370: 82 و 83) هر دو حالت ناپسند، با مباني انسان‌ شناختي ديني منافات دارد؛ زیرا اسراف، انسان را از ياد خدا دور و گرفتار هوا و هوس مي‌‌کند (و اين همان دنياي ناپسند است) و اقتار، به شخصيت و حيثيت اجتماعي خود انسان، و ديگران آسیب می‌رساند. هيچ انساني مجاز نيست به خود سخت بگیرد و آزار برساند و حتي در مرز زياده‌روي و اسراف نیز نمی‌تواند بگويد من در مال خود تصرف مي‌كنم و هرگونه كه دوست داشته باشم، مصرف مي‌كنم. چنان‌که در اصول مالكيت از دیدگاه دين بيان كرديم، بر اساس آموزه‌هاي ديني، هيچ كس در ملكيت و چگونگی مصرف مال، استقلال ندارد، بلكه «اموال و مواهب»، وديعتي است در اختيار انسان‌ها و امانتدار بايد آن گونه كه امانت گذار معين كرده است، در آن تصرف كند. اين دیدگاه درست، در مقابل «خويش مالكي» ليبرالي قرار دارد كه متضمن سفارش كسب حداكثر لذت است؛ حال اين حداكثر، از هر راهي به دست آید، مطلوب است، حتي با اسراف و زياده‌روي. بي‌ترديد، پاسخ بي‌حد و حصر به اميال و تفسير فايده‌گرايان از رفاه (ارضاي حداكثر خواسته‌ها)، با مفهوم سعادت از ديدگاه اسلام ناسازگار است. بر این اساس، به خوبي مي‌توان دريافت كه بر مبناي آموزه‌هاي ديني، نه فقر مطلوب است و نه تكاثر و اسراف، بلکه بهترين سطح مصرف در زندگي، همان «حد كفاف» و «حدوسط» است. به عبارت بهتر، بايد انگيزه مسلمان از مصرف در حالت مطلوب، رفع نياز در حد كفاف و ميانه‌روي باشد و تجاوز از اين حد، اسراف شمرده مي‌شود. حد مطلوب هزينه زندگي، حدي است كه نيازهاي انسان را در حد كفاف و اعتدال تأمين کند. (ميرمعزي، 1378: 93) نتيجه اينكه اين نيازمندي‌ها كه همان حقوق افراد جامعه است، از ناحيه دين تعيين شده است. در اينجا بايد به چند نكته توجه داشت: گرچه ما از نظر ساختار بحث كه عدالت اجتماعي در حوزه نيازهاي اقتصادي و معيشت است، بر نيازهاي مادي تأكيد كرديم، ولي «سطح نيازها» از دیدگاه دين، صرفا به نيازهاي مادي محدود نيست، بلكه در این دیدگاه، هرچه در ارتباط با مقوله سعادت و كمال انساني قرار داشته باشد، «نياز شخصي» به شمار می‌رود و بايستي از طريق راه‌هاي مشروع بر آورده شود. (همان: 94) نكته ديگر اينكه نيازها «نسبي» است؛ یعنی با توجه به شرایط زمان و مكان و اشخاص متفاوت است و ممكن است يك شئ در زماني نياز درجه اول به شمار آید، ولي در زمانی دیگر جزو نيازهاي غير ضروري يا لوكس محسوب شود. اين امر بسته به تفاوت فرهنگ‌ها و سطوح مختلف طبقات اجتماعي، متفاوت مي‌شود. سؤال مهمي كه در اينجا مطرح مي‌شود، اين است كه اگر كسي توانايي توليد بيشتري داشت و در مقابله با ديگران از ظرفيت بالايي برخوردار بود، سطح مصرف وی نیز بالا مي رود؟ در پاسخ، بااذعان به عمق پرسش، شايد بتوان گفت با توجه به اينكه فقها براي متغير «شأن» در حد مصرف، ارزش قائل شدند، بنابراين، اگر شأن كسي با توليد بيشتر بالا رود، سطح مصرف وی نیز تغيير مي‌كند؛ البته مصرفي كه به حد اسراف نرسد. به همان ميزان، مسؤليت او نيز بالاتر مي‌رود. نكته مهم‌تر آنكه اين نيازها يا حقوق اوليه مادي، فقط شامل مسلمانان تحت قيوميت حكومت اسلامي نمي‌شود، بلكه همه شهروندان حكومت اسلامي را در برمی‌گیرد. اين امر از هم‌گرايي و فرا گير بودن «عدالت اجتماعي» از دیدگاه دين سرچشمه می‌گیرد كه در قسمت مباني تبيين شد.
تعريف فقر
همان‌طور که گفتيم، عمده‌ترين مقصد عدالت اجتماعي مورد نظر دين در بعد اقتصادي، رفع فقر و محروميت است. مسئله تعادل ثروت نیز به نوعي، به همان مقصد معطوف است. همچنین، سطح معيشت و نيازهاي ضروري و راجح افراد را با استفاده از منابع روایي برشمرديم تا استاندارد مطلوب زندگي تعيين شود. بر آن اساس، در تعريف فقر مي‌توان گفت: «برخوردار نبودن از نيازهاي مادي.» به عبارت ديگر فقر، نا هم سطح بودن سطح در آمد و مصرف به صورت تحمل‌ناپذیر است.هر كس نتواند از راه‌هاي مشروع، نياز ضروري يا غير ضروري خود را برآورده کند، «نيازمند» و فقير به شمار می‌رود. حتی براساس روايت‌های ديني اگر كسي نتواند عطر لباسش را تأمين كند، فقير است. اين مهم در كتاب‌های فقهي نيز به خوبي منعكس شده است كه اگر كسي در آمد روزانه، خانه و اثاثيه لازم را داشته، ولي وسيله نقلیه نداشته باشد، فقير است. بنابراين، از دیدگاه اسلام، فقير كسي است كه از آنچنان سطح زندگي كه وضع عمومي جامعه و مملكت ايجاب مي‌كند و برخوردار بودن از آن براي تأمين حاجت‌های ضروري و غير ضروري ممکن و مقدور است، بهره‌مند نباشد. به عبارت ديگر فقير كسي است كه زندگي‌اش، با سطح زندگي ثروتمندان تفاوت بسیاری داشته باشد. همان‌گونه که در متون فقهی آمده، فقر، ناهماهنگي در سطح زندگي همگاني است، نه قدرت نداشتن بر رفع نیازهای اساسي. همان اندازه كه زندگي پیشرفت مي‌كند، حد رهايي از فقر نيز بالاتر مي‌رود. بنابراين، نه تنها «فقر از نظر اسلام، نامطلوب و ثروت، مطلوب است»، (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1371: 122) بلكه آن را بسته به شرایط زمان متغير دانسته است؛ بدين گونه كه مفهوم و معناي ثابتي براي همه شرایط و اوضاع به فقر نداده است (همان: 198) تا هر كس بتواند هم سطح ديگران زندگي كند. در مقابل فقير، «غني» قرار دارد و آن كسي است كه می‌تواند نيازمندي‌هاي خود را مرتفع سازد.
الف) سطوح مختلف در آمد
بطور كلي افراد جامعه به لحاظ برخورداري و نيازمندي به سه دسته تقسيم مي‌شوند: 
دسته اول: كساني كه با كار و تلاش و سرمايه‌اي كه در اختيار دارند، می‌توانند تمام نيازمندي‌هاي خود را تامين کنند و از سطح معيشت مطلوب و استاندارد لازم «حيات طيبه» برخوردار شوند. 
دسته دوم: كساني كه با وجود داشتن كار و سرمايه نمی‌توانند تمام نيازهاي خود را برآورده كنند و خود را به «سطح مطلوب» برسانند. 
و دسته سوم: كساني كه نه توانایی و نه سرمايه لازم برای کارکردن را در اختيار دارند.
براساس تعريفي كه از فقر و «سطح زندگي مطلوب» از دیدگاه دين بیان کردیم، دو دسته آخر فقير به شمای می‌روند بنابراين، فقر يا نسبي است يا مطلق. 
فقر مطلق، شامل دسته آخر و فقر نسبي شامل آن دسته‌اي است كه فقط مي‌توانند مقداري از نيازهاي خود را تامين كنند. (البته بايد توجه داشت معناي ديگر نسبي بودن، شناور بودن و متنوع بودن نوع برخورداري است كه پیش از این بیان شد).
حضرت علی×، در نامه‌ای به مالك اشتر، اصناف گوناگون جامعه را طبقه‌بندي مي‌كند يكي از آن طبقه‌ها را چنين معرفي مي‌كند: 
و اعلم ان الرعية طبقات لايصلح بعضها الا ببعض ولاغني ببعضها عن بعض. و منها التجار و اهل الصناعات و منها الطبقة السفلي من ذوي الحاجة والمسكنة. (نهج‌البلاغه، نامه53)
افراد جامعه چند طبقه هستند كه صلاح امورشان به يكديگر وابسته است وهيچ طبقه‌اي از طبقه ديگر بي‌نياز نيست. يكي از آن طبقه‌ها، تاجران و صاحبان صنعت هستند. طبقه ديگر، پايين دستان و فرودستان جامعه هستند كه نيازمند هستند.
در انديشه حضرت علی×، همه اقشار جامعه، حق و سهمی دارند كه بايد به حقوقشان برسند. در پرتو عدالت اجتماعي همه افراد بايد بتوانند حقوق خود را استيفاء كنند، ولی اينكه چگونه افراد نيازمند، نياز خود را بر طرف كنند، بحث عميقي است كه در قسمت مكانيزم‌هاي رفع فقر به آن خواهيم پرداخت.
پیش از تبيين راه‌هاي رفع فقر، لازم است به بررسی ريشه‌هاي فقر و نابرابري بپردازیم.
ريشه‌هاي نابرابري
چنان‌که پیش از این آمد، فقر و نابرابري، پديده‌اي است عارضي و قابل درمان و شناخت ريشه‌ها، زمينه‌ها و علل آن در برنامه‌ريزي براي فقر‌زدایي، مؤثر است.
در يك نگاه كلي، ريشه‌هاي فقر به دو بخش تقسیم مي‌شود؛ بخشي از علل فقر، فردي است و برخی در جامعه و اجتماع ریشه دارد.
از آنجا که بخش اول، با موضوع مورد بحث این مقاله تناسب ندارد و بايد در جاي خود بررسی شود، از آن می‌گذریم و به بررسی علل دسته دوم می‌پردازیم.
دسته دوم، عللي هستند كه بايد زمينه آنها را در روابط اجتماعي جست‌وجو کرد. براساس آنچه گفتیم، جامعه از روابط افراد با يكديگر شكل مي‌گيرد و روابط اجتماعي بايد عادلانه و بر اساس معيارهاي حق باشد. در اين صورت، وضعيت جامعه بهنجار خواهد بود و اجتماع در حال سلامت به سر مي‌برد. در صورت اختلال در روابط، عدالت نيز از بين مي‌رود. حال این پرسش مطرح می‌شود که روابط ناعادلانه در چه صورتي شكل مي‌گيرد؟ 
عواملي كه در سطح روابط اجتماعي موجب پيدايش فقر و نابرابري مي‌شوند، عبارتند از:
1. ظلم
در انديشه ديني، هرگونه ناحقي، ظلم است. همان‌گونه که گفتيم، در انديشه حضرت علی(، ظلم، نقطه مقابل عدالت قرار دارد. ظلم؛ يعني رعايت نكردن حقوق ديگران. در حوزه عدالت اقتصادي نیز ظلم؛ يعني محترم نشمردن حقوق اقتصادي و معيشتي ديگر افراد جامعه. بنابراين، فقر آن‌گاه به وجود مي‌آيد كه روابط اقتصادي ظالمانه شكل بگيرد، چنان‌که حضرت علی× می‌فرماید: 
وما اخذ الله علي العلماء ان لا يقاروا علي كظّة ظالم ولا شغب مظلومٍ. (همان: خطبه 52) 
خداوند متعال از دانشمندان پيمان گرفته است كه در برابر برخورداري و پرخوري ستمگران و رنج و محنت ستمديدگان و ساكت ننشينند.
در اين بيان نوراني، به دو دسته اشاره شده است: پرخور برخوردار و گرسنه محروم؛ اولي ظالم است و دومي مظلوم. از تقارن اين دو آشکار مي‌شود كه فقر دسته دوم (ستم‌دیدگان)، به علت ظلم دسته اول (ستم‌کاران) است.
ظلم اقتصادي افراد برخوردار به افراد محروم، اين است كه آنها را از حقوق خودشان محروم كنند. حضرت علی× در این باره می‌فرماید:
إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ فَمَا جَاعَ فَقِيرٌ إِلَّا بِمَا مُتِّعَ بِهِ غَنِيٌّ وَ اللَّهُ تَعَالَى ـ تعالي جده ـ سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ (همان: كلمات قصار، 320)
خداوند سبحان، قوت فقرا را در اموال افراد غني و بي‌نياز قرار داده است. پس هيچ فقيري گرسنه نمانده است، مگر اينكه ثروتمندی او را از حق خودش محروم كرده است. بی‌شک، خداي متعال از توانگران باز خواست خواهد كرد.
امیر مؤمنان علی×، در اين روايت نوراني رابطه ظالمانه را به عنوان علت محروميت بیان مي‌كند. 
خداوند متعال نيز هرگز به انسان‌ها ستم روا نمي‌دارد و اين انسان‌ها هستند كه با گناهانشان، به خود ستم مي‌كنند، چنان که در قرآن آمده است: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.» (يونس: 44) (حکیمی، 1370: 132) اين نوع ظلم گرچه مي‌تواند در دسته اول قرار گيرد، ولي مي‌تواند جنبه عمومي و جمعي نيز پيدا كند تا آنجا كه جامعه فاسد شود. در این صورت، زمين و آسمان از نزول بركات خود دريغ مي‌كنند و محروميت در جامعه گسترش می‌یابد چنان‌که در قرآن آمده است: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؛ اگر اهالي آبادي‌ها (جامعه) ايمان مي‌آوردند و تقوا پيشه مي‌كردند، ما نیز [درهای] بركات آسمان و زمين را به روی آنها می‌گشودیم.»
2. مديريت بي‌تعهد و تخصص
مسئولیت مديريتي جامعه به ویژه تصميم‌گيري‌هاي حوزه اقتصاد، بايد به افرادي سپرده شود كه دو شرط مهم تعهد و تخصص را داشته باشند و به تعبير حضرت علی× در نامه‌اش به مالک اشتر «اهل تجربه»و «بيوتات صالحه»باشند. در آیه‌ای از قرآن، از قول حضرت يوسف (در مقام تاييد) آمده است: «مرا خزينه‌دار كل كشور كن؛ زيرا من هم تعهد دارم، هم تخصص.» با توجه به اين آيه، نه تنها مدير جامعه بايد اين دو شرط را داشته باشد، بلكه بايد در حد بالايي از تعهد و تحصص بهره‌مند باشد؛ زيرا افرادي كه به اصول و مباني ديني تعهد و تقييد ندارند، به راحتي به جامعه مسلمانان خيانت مي‌كنند و افراد بدون تخصص نیز سرمايه‌هاي مملكت را هدر مي‌دهند. از این رو، حاكم مسلمانان نمي‌تواند سرمايه كشور را به دست افرادي بسپارد كه عقلانيت اقتصادي ندارند؛ «و لاتوتوا السفهاء اموالكم» (نساء: 5).
اين دو شرط مهم در مقام تصميم‌گيري به ویژه در بحران‌هاي اقتصادي و برنامه‌ريزي، بسيار كاربرد دارد. در اينجا به چند روایت از حضرت علی× اشاره مي‌كنيم: «سوء التدبير مفتاح الفقر، سبب التدمير سوء التدبير؛ برنامه‌ريزي نامناسب و بي‌تدبيري در امور، كليد فقر است و همين بي‌برنامگي، سبب هلاكت است.» (آمدی، 1407هـ.ق: 355)  بی‌شک، اگر سوء تدبير در زندگي فردي موجب هلاكت و كليد فقر است، در برنامه‌ريزي اجتماعي به طريق اولي، مايه هدر دادن امكانات است.
امیر مؤمنان علی× در فراز ديگری از سخنانش، اين مسئله را بيان مي‌كند كه در صورت حاكميت افراد فاسق (بي‌تعهد) و سفيه (كسي كه عقلانيت اقتصادي ندارد)، سرمايه‌ها هدر داده و امكانات و مواهب خدادادي وسيله استثمار و برخورداري عده‌اي خاص می‌شود: «وَ لَكِنَّنِي آسَى أَنْ يَلِيَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ سُفَهَاؤُهَا وَ فُجَّارُهَا فَيَتَّخِذُوا مَالَ اللَّهِ دُوَلاً» (نهج البلاغه، نامه 62) از این رو، به مالك اشتر سفارش مي‌كند كساني را برای امر حكومت انتخاب كن كه هم اهل تجربه و هم از خاندان صالح و داراي تعهد و دين‌داري باشند.
3. حاكميت معيارهاي سرمايه‌داري و كم رنگ شدن ارزش‌هاي ديني
در جامعه‌اي كه ايثار، انفاق، قرض الحسنه و مانند اينها ارزش باشد، فقر و نابرابري به مراتب كمتر است. در مقابل، در جامعه‌اي كه خودخواهی، مصرف زياد و سود فراوان ارزش باشد، هنجارهاي جامعه شكل ديگري است. در بحث مباني و اصول ثروت و مال از دیدگاه دین، گفته شد بر اساس آموزه‌هاي ديني، مالكيت اصلي از آن خداست و نزد انسان‌ها وديعه و امانت است. به بيان حضرت علی×: «المال عارية؛ مال، عاريه است» (حکیمی و...، 1377: ج3، 67)، نه ملك حقيقي. از ديگر سو در منابع ديني به اعطاي قرض الحسنه، انفاق، هبه، عاريه و مانند آن بسیار سفارش شده است. 
مجموع اين ارزش‌ها در روابط اجتماعي، هنجارهايي را به وجود می‌آورد كه فقر و محروميت را كم‌رنگ مي‌کند. اين هنجارها كه در نظام ديني با عنوان «معروف» شناخته مي‌شوند، در صورت كم رنگ شدن ارزش‌های دینی در جامعه، به سوي ارزش‌هاي سرمايه‌داري سوق پيدا مي‌كند. يكي از ارزش‌هاي نظام سرمايه‌داري، خويش‌مالكي است و ديگري سودبري بسیار. آن‌گاه كه به دست آوردن سود بسیار از هر طريق ممكن، اگرچه از راه‌های نامشروع مانند ربا، در جامعه‌ای ارزش اجتماعي
 شمرده شود، در چنين جامعه‌اي اميد خير نيست. امام رضا× در این باره مي‌فرمايد: «لعله ذهاب المعروف و رغبة الناس في الربح؛ علت كم‌رنگ شدن ارزش‌هاي ديني، سودپرستي و مال‌اندوزي است.» (نک: حکیمی، 1370: 148 ـ 146)
4. توزيع نا عادلانه
شايد بتوان گفت هيچ عاملي در میان عوامل اجتماعي كه جنبه اقتصادي دارند، به اندازه توزیع ناعادلانه در نابساماني اقتصادي و ايجاد محروميت اثرگذار نیست.
يكي از دغدغه‌هاي حضرت علی× پس از به دست گرفتن حكومت، همين مسئله بود. منابع مالي مسلمانان در حكومت‌هاي فاسد پیشین، به‌طور ناعادلانه‌اي توزیع شده بود.از این رو، امیرمؤمنان علی× در نخستین خطبه حكومتش فرمود: «اموالي را كه به ناحق از بيت‌المال برده‌اند، پس خواهم گرفت؛ اگر چه مهريه زنان خود قرار داده باشند.» (نهج‌البلاغه، خطبه 95)


5. تيپ‌بندي زمينه‌ها و عوامل فقر
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روش حضرت علی× در توزيع بيت‌المال
چگونگي توزيع منابع و سرمايه‌های ملي، از جمله مسائلي است كه ذهن انديشه‌ورزان، به ویژه اقتصاددانان را به خود جلب كرده است. آنان در این اندیشه هستند كه «درآمد يا كيك ملي» را چگونه توزيع کنند كه نابرابري به حداقل برسد، عده‌اي گرسنه نمانند و حداقل معاش براي همه تأمين شود. به عبارت ديگر دهكهاي پايين و بالاي درآمدي، فاصله بسيار زيادي نداشته باشند. سيره امیرمؤمنان علی× جنبه ديگري از عدالت اجتماعي را تبيين مي‌كند. 
بيت‌المال، از منابع مالي حكومت اسلامي است كه عمده محل درآمد آن، از خراج تأمين مي‌شود. روش حضرت علی× در تقسيم اموال بيت المال، به اين‌گونه بود كه همه اموال را به طور مساوی میان مسلمانان تقسيم مي‌كرد. برای مثال، در يك مورد حضرت موجودي بيت‌المال را به مقدار مساوي سه درهم، میان همه توزيع كرد. آن حضرت در تقسيم بيت‌المال به شدت مراقب اجراي عدالت بود، چنان‌که وقتي برادرش عقيل برای فرزندان گرسنه‌اش، از بيت المال سهمی اضافه درخواست كرد، حضرت هيچ‌گونه نرمشي نشان نداد. همچنین، وقتي دخترش، ام كلثوم از بيت‌المال گردن‌بندی به امانت گرفت، حضرت با او به شدت برخورد کرد. در آن زمان، تعدادي از اصحاب و بزرگان جامعه براي خود حق بيشتری قائل بودند، ولي حضرت عدالت را براي همگان اجرا مي‌كرد، نه عده‌اي خاص. آن حضرت در روز دوم خلافتش، برنامه حكومتي‌اش را اعلام كرد و فرمود: هر چه را افراد از بيت‌المال اضافه برداشت كرده‌اند، باز پس خواهم گرفت؛ گرچه آن را مهريه زنان خود قرار داده باشند. (نهج‌البلاغه، خطبه 15) وقتي به آن حضرت اعتراض شد، فرمود: «اليس كان رسول‌الله| يقسم بالسوية بين المسلمين؛ مگر نه اين‌كه پیامبر اکرم| به‌طور برابر [غنايم] را تقسيم مي‌كرد.» (حکیمی، 1370: ج4، 495)
در حوزه حاكميت اسلامي نبايد فقير و نیازمندی وجود داشته باشد. عدالت اجتماعي اقتضا مي‌كند حاكم جامعه اسلامی، شهروندان غيرمسلمان را تا سرحد بي‌نيازي، از بيت‌المال بهره‌مند كند. نقل است روزی حضرت علی× پيرمرد فقيري را در منطقه حاكميت اسلامي در حال گدایی دید و با تعجب پرسید: اين چه وضعيتي است؟ در پاسخ گفتند: مرد نصراني از كار افتاده‌ای است که گدايي مي‌كند. حضرت فرمود: «تا آن زمان كه جوان بود، از او كار كشيديد و اكنون كه ناتوان شده است، رهايش كرديد؟» آن‌گاه دستور داد از بيت‌المال او را بي‌نياز كنند. (ری‌شهری، 1412هـ.ق: ج4، 204) اين مهم، در مباني انسان‌شناسي حضرت علی× و حقوق اوليه انسان‌ها ریشه دارد. این سخن حضرت که مي‌فرمايد: «الناس إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ» (نهج‌البلاغه، نامه 53)، بيان‌گر اين است كه مي‌توان حقوق مشتركي میان اديان، خرده فرهنگ‌ها و اقليت‌هاي مختلف قائل شد. بی‌شک، حق حيات و حق استفاده از مواهب طبيعي، از جمله این حقوق است و حق حيات بدون تأمين معاش امكان ندارد. 
اصول و مباني كه امیرمؤمنان علی× در تقسيم بيت المال براساس آن عمل مي‌كرد، عبارتند از:
1. مساوات ميان اشراف و ديگران: به طلحه و زبير همان سه ديناري را داد كه به غلام تازه آزاد شده داده بود.
2. تساوي ميان خويشاوند و بيگانه: براي خواهرش و كنيزش، ام هاني هر دو بيست درهم قرار داد و حاضر نشد ذره‌اي اضافه‌تر به عقيل و فرزندش پرداخت كند. 
3. ارتزاق نکردن از بيت‌المال و اختصاص ندادن سهمی به خود: از امام صادق× نقل است: «زماني كه حضرت علی× به امامت رسيد، بر منبر رفت و حمد و ثناي الهي را به جا آورد. سپس فرمود: به خدا سوگند! من از اموال شما درهمي را به خود اختصاص نخواهم داد، مادامي كه يك درخت خرما در يثرب داشته باشم. 
4. پرهيز از ذخيره سازي: آن حضرت بدون دليل، حتي يك شب تقسيم بيت‌المال را به تأخير نمي‌انداخت. (نک: حسینی، 1380: 437)
راهكارهاي رفع فقر و نابرابري
پس از اينكه هدف از عدالت اجتماعي در بعد اقتصادي، به خوبي روشن و خط فقر و واژه فقير تعريف شد و حد متوسطي از نيازها و سطح زندگي به عنوان معيار و استاندارد تعيين گرديد، پرسش اساسي اين است كه چگونه بايد به اين حد مطلوب رسيد و به تعبير ديگر، اسلام چه راهكارهايي براي زدودن فقر پیشنهاد کرده است و از سيره عملي حضرت علی× چگونه می‌توان به این منظور استفاده كرد؟
دو راهكار عمده از منابع ديني، گزینش شده است كه با عنوان«وظيفه و مسؤليت» از آنها نام مي‌بريم.
1. وظيفه و مسؤليت فردي.

2. وظيفه و مسؤليت اجتماعي.
از راهكار اول فقر زدایي، به عنوان «مسؤليت كار و شغل » ياد مي‌شود. هر فرد از افراد جامعه، وظيفه دارد درحد توان خود با كار و تلاش كه در شأن او و معقول باشد، در چارچوب محدوده شرعي،از دسترنج خود، نيازهايش را بر طرف كند. حضرت علی× دراين‌باره مي‌فرمايد: «من يعمل يزدد قوه ومن يقصر في العمل يزدد فتره.» (حکیمی، 1370: 1222) در اين روايت، كار و تلاش به عنوان عامل قدرت و فزوني توان و بي‌كاري و سستي، به عنوان مايه زبوني و ناتواني شمرده شده است. همچنین، در روايت‌های بسیار دیگری، كار و تلاش؛ جهاد در راه خدا و مایه عزت و آبروبخشی عنوان شده است.
بنابراين، هر شخص موظف است با كار و تلاش مشروع، نيازهاي خود را تأمين كند. كار و تلاش، گاه براي تأمين معاش، گشايش و ايجاد توسعه در اقتصاد خانواده، کسب استقلال و وابسته نبودن به ديگران، كمك به نيازمندان و اطاعت از فرمان خداوند براي كار و كوشش صورت می‌گیرد و با هر كدام از اين انگيزه‌ها كه باشد، مورد احترام و تأييد دين است. (نک: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، همان: 138) كار، نخستین ابزار مبارزه با فقر و نخستین راه جمع‌آوری ثروت و اولين راه آبادان كردن زمينی است كه خدا انسان را در آن خليفه قرار داده و به آبادان كردن آن مأمور کرده است. (القرضاوی، 1412هـ.ق: 39)
1. وظيفه و مسؤليت اجتماعي
اين راهكار، مهم‌ترين ابزار براي رفع فقر و نابرابري است. گفتنی است مالكيت در اسلام، از دو راه ممکن است: كار و نياز. در پرتو كار و تلاش، انسان مي‌تواند مالك محصول خود باشد و از آن طريق، خود را به سطح مطلوب زندگي اجتماعي برساند.
يكي ديگر از راه‌هاي (مشروع) كسب تملك، نياز است، به اين معنا که افراد نيازمند و فاقد توانایی برای كار کردن، حق دارند از محصولات مختلف (طبيعي و غير طبيعي) بهره ببرند.
اين دیدگاه ارزشمند اسلامي، درست در مقابل نظام سرمايه‌داري قرار دارد كه تنها وسيله مالكيت را «كار» مي‌داند. بنابراين، مالكيت در اسلام از دو طریق صورت مي‌گيرد؛ يكي كار و ديگري نياز. اگر كسي توانايي كار نداشته باشد، جامعه موظف است نیازهای او را تأمين كند و زندگي‌اش را هم‌سطح زندگي ديگر افراد جامعه سازد. بر اين اساس افراد نيازمند، از حقي در جامعه برخوردار مي‌شوند كه عدالت اقتضا مي‌كند.
اين ويژگي مخصوص مكتب اسلام است، در حالي كه در اقتصاد سرمايه‌داري چنين حقي براي افراد نيازمند قائل نشده‌اند و رفاه دولت، رفاه ترميمي است، نه تضميني؛ استطرادي است، نه اصالتي. به عبارت ديگر از يك مبناي دقيق فلسفي و تئوريك برخوردار نيست.
بنابراين، افراد جامعه را از نظر قدرت رفع نیازهای خود مي‌توان به سه دسته طبقه‌بندي كرد:
طبقه اول: كساني هستند كه می‌توانند با كار شخصي بر روي منابع يا با داشتن ثروت مناسب، نيازمندي‌هاي خود را تأمين كنند و زندگی آنان در حد استاندارد مطلوب قرار گيرد.
طبقه دوم: كساني هستند كه توانایی کار کردن و سرمايه لازم را ندارند، مانند افراد مجنون يا زمين‌گير.
طبقه سوم: كساني هستند كه می‌توانند كار کنند، ولي نمي‌توانند به قدر كفاف درآمد داشته باشند و خود را به سطح مطلوب زندگي برسانند.
به طبع، طبقه اول، نوع عالي وايدئال اجتماعي هستند، بنابراین، از قلمرو بحث ما خارج می‌شوند، ولی جامعه اسلامي در برابر دو طبقه ديگر مسئول است و بايد از راه‌هاي مناسب، زندگي اين افراد را تأمين کند و آنها را به خط استاندارد برساند. در حقیقت، نهادها و تنظيمات تأميني، وظيفه اين كار را به عهده دارند. بر این اساس، خاستگاه بحث «مسئوليت اجتماعي» روشن شد و از آن با عنوان «ضمانت اجتماعي» ياد مي‌كنند.
مسئله ضمان اجتماعي بر دو پايه و محور قرار دارد: يكي «تكافل عام» و ديگري حقوق جامعه در درآمدهاي عمومي دولت. (صدر، 1408هـ.ق: 615)
«تكافل عام اجتماعي»، در اسلام بر پايه‌ها و مبادي بنیادی بنا نهاده شده و در بردارنده اهداف و راهكارهاي مناسب برای ايجاد تعاون اجتماعي و برادري ديني و تقويت همبستگي اجتماعي است.
تكافل اجتماعي، به معناي عام آن در بردارنده عناصر ارزشمند بسیاری است. تربيت و پرورش استعدادهاي افراد، احيای شخصيت و منش اجتماعي، همچنين، تنظيم روابط خانوادگي، ارتباط افراد با دولت، دولت با جامعه، روابط خانوادگي، روابط افراد جامعه با هم، و همه روابط‌ اجتماعي و اقتصادي. (نک: ناصح علوان، 1409هـ.ق: 20) اين معناي عام تكافل، در اموري چون تأمين نيازمندان و فقرا، كاريابي برای بي‌كاران، سرپرستي ايتام، ارشاد منحرفان و گمراهان، اكرام سالمندان، كمك به ورشكستگان، حمايت ارحام، تكريم والدين، رعايت حقوق همسايگان و اين‌گونه هنجارها و ارزش‌ها، آشکار است.
گفتنی است، در پرتو تكامل اجتماعي، از آنجا كه اين امر دو طرفه است، افراد جامعه را متوجه مسئوليت و تكاليف خودشان نسبت به يكديگر مي‌كند و در نتيجه، جامعه از انسجام و يك‌پارچگي برخوردار خواهد شد. (زاهدی، 1371: 86)
آموزه‌ها و روایت‌هاي ديني چون «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ؛ مؤمنان با یکدیگر برادر هستند» (حجرات: 10) و كلام رسول‌الله| که می‌فرماید: «كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته؛ (ابن ابی‌جمهور، 1406: ج1، 129) همه مسلمان‌ها در برابر يكديگر مسئول هستند» و نیز «تعاونوا علي البر و التقوي؛ بر اساس نيكي و تقوا به يكديگر كمك كنيد»(مائده: 2)، از مباني و مبادي تكافل اجتماعي است. 
تكافل به معناي خاص، معادل تأمين اجتماعي است كه به آن خواهيم پرداخت. (نك: ناصح علوان، 1409هـ.ق: 21)
تأمين اجتماعي در اسلام
«تأمين اجتماعي، براي اطمينان خاطر در افراد ناتوان و تامين نيازهاي آنان برقرار مي‌گردد». (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1371: 429)
افراد جامعه براي اينكه زندگي راحت و خوبي داشته باشند، به ویژه در مواقع ايجاد بحران در زندگي یا در ايام پيري، به مساعدت و آرامش بيشتري از لحاظ مالي نیاز دارند. به منظور اين امر و مهم‌تر از آن، تحقق سعادت دنيوي در راستاي حيات معقول، اسلام راهكارهاي مناسبي را در نظر گرفته است. در اين قسمت دو بحث را پي‌خواهيم گرفت: 
1. افراد تحت پوشش تأمين اجتماعي؛
2. منابع و راه‌هاي تأمين اجتماعي.
1. افراد تحت كفالت اجتماعي
چنان‌که گفتیم طبقه دوم و سوم جامعه كه يا نمی‌توانند نيازهاي خود را به دلايلي چون بيماري و غير آن تأمين كند. يا درآمد آنها به حد «كفاف» نمی‌رسد، بايستي از تأمين اجتماعي دولت اسلامي برخوردار باشند. افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی عبارتند از:
يتيمان؛ از كار افتادگان؛ افراد معلول و عقب مانده و بيمار؛ ضعيفان؛ بي‌كاران؛ بدهكاران؛ در راه ماندگان؛ بردگان؛ اطفال و صغار؛ دسته ديگري كه ضمانت و تأمين آنها لازم است، کودکان هستند؛ يعني هر فرزندي حق دارد تحت تكلف و حمايت والدين خود باشد و بر آنها واجب است اين حق را رعايت كنند. (نک: ناصح علوان، 1409: 59) افراد پيدا شده؛ کودکانی كه پدر و مادر آنها مشخص نيست؛ مطلقه و زناني كه شوهران خود را از دست داده‌اند. (نک: همان: 62 ـ 67) عموم افراد جامعه؛ در صورتي كه دولت اسلامي بتواند اقدام به برقراري بيمه‌هاي عمومي ‌كند، آموزش و بهداشت و درمان را براي همه رايگان قرار مي‌دهد و حقوق بازنشستگي و از كار افتادگي را براي همه تأمين مي‌كند. (نک: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1371: 435)
در اصل 29 قانون اساسي چنين آمده است:«برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بي‌كاري، پيري، از كار افتادگي،بي‌سرپرستي،در راه ماندگي،حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي، به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني و دولت موظف است، طبق قوانين، از محل درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.» بر اساس اين اصل، عدالت اجتماعي ايجاب مي‌كند همه افراد جامعه به نوعي تحت پوشش تامين اجتماعي قرار گیرند.
2. منابع و راه‌هاي تامين اجتماعي
در دين اسلام، راهکارهایی به منظور تأمين مخارج زندگي فقرا و نیازمندان در نظر گرفته شده تا سطح زندگي آنها و همه افراد تحت پوشش تأمين اجتماعي، به حد كفاف و عموم مردم برسد. اين راهکارها، بیشتر منابع مالي هستند كه در صورت به كار گرفتن آنها مي‌توان فقر را ريشه‌كن كرد. در ادامه به اين راه‌ها اشاره و هر یک را به طور اجمال تبيين مي‌كنيم.
گفتنی است بخشی از اين راهکارها و منابع، در اختيار عموم جامعه است و بخشي ديگر به صورت انحصاری در اختيار حكومت و حاكم اسلامي است. 
3. نوع اول منابع تأمين اجتماعي
الف) ارث: آنچه كه از شخص فوت شده، به وارث قانوني و شرعي او به ارث مي رسد. (نک: جناتی و صادقی اردستانی، 1361: 223)
ب) زكات فطريه: اين زكات كه به نام زكات ابدان و قلوب شناخته مي‌شود، با شرایط خاصي در پايان ماه مبارك رمضان بايد پرداخته شود. (نک: الاعرجی، 1994: 123؛ دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1371: 443)
ج) كفارات: درآمدهايي است كه خطاکار به دلیل مخالفت كردن با برخی احكام شرعي، باید بپردازد. اين درآمد، صرف مخارج فقرا و يا حل مشكلات اجتماعي مانند آزاد كردن اسرا می‌شود.
درآمد كفارات، از يكي از این راه‌ها به دست می‌آید:
- كفاره افطار روزه؛ كفاره قضای روزه ماه مبارك رمضان؛ كفاره نذر روزه روز معين؛ كفاره روزه اعتكاف؛ كفاره‌هاي واجب شده در حج؛ كفاره ظهار؛ كفاره قتل؛ كفاره نذر؛ كفاره قسم؛ كفاره عهد و برخی كفارات ديگر. (نک: الاعرجی، 1994: 134)
د) قرباني: از نوع واجب يا مستحب، هر كدام با شریط خود مي‌تواند منبع درآمدي باشد، براي رفع فقر و محروميت. (همان: 143)
هـ) وصيت: آن مقدار كه شخص از ثلث مال خود براي كارهاي عام‌المنفعه و سامان‌دهي امور اجتماعي وصيت مي‌كند، از درآمدها و منابع تأمين اجتماعي است. (همان: 146)
خ) صدقات مستحبي: این نوع صدقه، برای رفع فقر و محروميت پرداخت مي‌شود. اين امر از سنت‌هاي بسيار مؤكد در اسلام است. به طور كلي، انفاق‌های مستحبي، از منابع مهم تأمين اجتماعي است كه با عنوان صدقه، وقف، نذر، اطعام و غيره صورت مي‌گيرد. اگر به اين منابع سر و سامان داده شود، شايد از نظر كميت و كيفيت، كمتر از منابع واجب تأمين اجتماعي نباشد. (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، همان: 445) به جرئت مي‌توان ادعا كرد در هيچ دين و مكتبي مانند اسلام، به انفاق و صرف مال در راه خدا و خير و مصالح اجتماعي و انساني تأكيد و سفارش نشده است. (جناتی و احمد صادقی اردستانی، 1361: 243)
از جمله اموري كه در منابع و آموزه‌هاي ديني به آن سفارش بسيار شده، «قرض‌الحسنه» است. چنانچه درآمدهاي اضافي افراد جامعه در چنين نهادي متمركز شود، از بهترين منابع درآمدي تأمين اجتماعي به شمار می‌آید.
 از جمله انفاق‌های مستحبي كه در امور و تكامل اجتماعي مؤثر است و به آن سفارش شده، اموري مانند «عاريه دادن»، «هديه»، «هبه»، «مهماني دادن» و «ايثار» است. (نک: ناصح علوان، 1409هـ.ق: 81)
قسم دوم منابع تأمين اجتماعي 
قسمت ديگر درآمدها و منابع تأمين اجتماعي، منابعي است كه در اختيار حاكم اسلامي قرار دارد و جزو درآمدهاي دولتي به شمار می‌رود. همه مردم در اين درآمدها سهمی دارند و حاكم مسلمانان از این درآمدها براي اصلاح امور اجتماعي مانند جلوگيري از انحراف‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي استفاده می‌کند. از جمله مهم‌ترين وظایف دولت اسلامي، رفع فقر و محروميت و ايجاد توازن اجتماعي است. اين منابع، امكانات مناسبي را براي دولت اسلامي فراهم مي‌كند. به اين نوع منابع، «بيت‌المال» نيز گفته می‌شود و انواع گوناگون دارد که عبارتند از:
1. زكات مال: اين پرداخت به مقدار معين، برای حيوانات سه‌گانه (شتر، گاو و گوسفند) و حبوبات (گندم، جو، خرما، كشمش) و طلا و نقره واجب است.
2. خمس: درآمدي است كه به مقدار يك پنجم به موارد زير تعلق می‌گیرد:
غنيمت جنگي؛ معادن؛ جواهر قيمتي؛ مال حلال مخلوط به حرام؛ دفينه‌هاي زير زميني؛ زميني كه كافر ذمي از مسلماني بخرد و باقیمانده منافع كسب و كار ساليانه.
3. غنایم جنگي
4. خراج
5. جزيه
6. طسق
7. ماليات‌هاي حكومتي
8. درآمدهاي ناشي از شركت مستقيم دولت در كارهاي توليدي و خدماتي (نک: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1371: 446)
9. فيء و انفال: درآمد فيء و انفال، به امام و حكومت اسلامي وابسته است و امام حق دارد آنها را در مصالح مورد نظر خود مصرف کند. به برخی از این موارد در سوره حشر اشاره شده است که عبارتند از: ايتام، مساكين و در راه ماندگان. بنابراين، فيء و انفال از منابع تأمين اجتماعي به شمار مي‌روند. (همان: 445) برخی موارد انفال كه منبع درآمد حكومت اسلامي به شمار می‌رود، عبارتند از:
ارث بدون وارث، غنایم جنگي كه حاكم مسلمانان براي خود جدا مي‌كند، قله كوه‌ها و بطون دره‌ها.
سهم نيازمندان و عموم مردم در برنامه‌ريزي اجتماعي
يكي از اصول عدالت اجتماعي از دیدگاه حضرت علی× اين است كه در برنامه‌ريزي اجتماعي، نخست به مصالح عموم مردم و به طور خاص به افراد نيازمند توجه شود. امیرمؤمنان علی× در عهدنامه خود اين امر را چنين بيان مي‌كند: «وَ لْيَكُنْ أَحَبَّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ وَ أَعَمُّهَا فِي الْعَدْلِ وَ أَجْمَعُهَا لِرِضَى الرَّعِيَّةِ» (نهج‌البلاغه، نامه 52) از اين كلام نوراني كه به منزله آیين‌نامه و راهکار براي همه مديران و برنامه‌ريزان اجتماعي است، چنين درمی‌یابیم كه محور عمده برنامه‌هاي اجتماعي ـ به طور عام ـ بايد عموم مردم باشند و هدف، جلب رضايت آنها باشد، نه خواص جامعه. 
محبوب‌ترين امر نزد يك مدير و حق كه راه وسط است و عدالت را شامل مي‌شود، رضايت جمهور مردم است. در سخنی ديگر حضرت كاركرد اين نوع رويكرد را چنين بيان مي‌كند: «فَإِنَّ سُخْطَ الْعَامَّةِ يُجْحِفُ بِرِضَى الْخَاصَّةِ وَ إِنَّ سُخْطَ الْخَاصَّةِ يُغْتَفَرُ مَعَ رِضَى الْعَامَّةِ» (همان)؛ زيرا ناراحتي و نارضايتي عمومي، رضايت عده خاصي را بی‌ارزش مي‌كند، در حالی که ناراحتي افراد محدود و خاص، در مقابل رضايت همگاني، چندان مهم نخواهد بود. در سخنی ديگر امیرمؤمنان علی× با نوعي بيان روان‌شناسي اجتماعي، علت چنين برنامه‌ريزي را بيان مي‌كنند. 
ويژگي خواص جامعه
حضرت در همان نامه ویژگی خواص و عوام را چنین بیان می‌کند:
«وَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الرَّعِيَّةِ أَثْقَلَ عَلَى الْوَالِي مَئُونَةً فِي الرَّخَاءِ وَ أَقَلَّ مَعُونَةً لَهُ فِي الْبَلَاءِ وَ أَكْرَهَ لِلْإِنْصَافِ وَ أَسْأَلَ بِالْإِلْحَافِ وَ أَقَلَّ شُكْراً عِنْدَ الْإِعْطَاءِ وَ أَبْطَأَ عُذْراً عِنْدَ الْمَنْعِ وَ أَضْعَفَ صَبْراً عِنْدَ مُلِمَّاتِ الدَّهْرِ مِنْ أَهْلِ الْخَاصَّةِ» (همان)
خواص جامعه چنين ويژگي‌هايي دارند:
- در هنگام رفاه، گشايش و آسايش، پر زحمت‌ترين افراد براي حاكم هستند؛
- در هنگام سختي و مشكلات، كم‌ترين ياري و كمك را به حکومت می‌رسانند؛
- به انصاف‌ورزي اكراه دارند؛
- در تمنا و خواهش كردن بسيار پافشاری می‌کنند؛
- با وجود عطاء و بخشش به آنها ناسپاس هستند؛
- در هنگام رد [درخواست‌شان]، عذر و تقصير را دير مي‌پذيرند؛
- در هنگام سختي‌هاي زمانه، صبر و تحمل كمتري دارند.
ويژگي عموم افراد جامعه
وَ إِنَّمَا عِمَادُ الدِّينِ وَ جِمَاعُ الْمُسْلِمِينَ وَ الْعُدَّةُ لِلْأَعْدَاءِ الْعَامَّةُ مِنَ الْأُمَّةِ. (همان)
ستون‌ها و قوام دين بر عهده آنهاست؛ به جنگ و كارزار در برابر دشمنان برمی‌خیزند.
اين ويژگي‌ها افراد جامعه را به دو دسته تقسيم مي‌كند: افراد پر توقع و پرهزينه براي دولت و ملت با كمترين بازده و كاركرد و افرادی با بازدهي و كاركرد بالا و كمترين توقع و هزينه.از این رو، عدالت اقتضا مي‌كند دسته دوم در برنامه‌ريزي اجتماعي سهم بيشتري داشته باشند، رويكرد حكومت بايد به گونه‌اي باشد كه در پي جلب منافع و رضايت عامه مردم باشد كه بيشتر به سود حكومت عمل مي‌كنند.
در میان عموم مردم برخی در وضعيت اقتصادي بدتري به سر می‌برند و به رسيدگي بيشتری نیاز دارند. از این رو، در حكومت اسلامي، عدالت اجتماعي اقتضا می‌کند اين عده از عموم مردم، در برنامه‌ريزي اجتماعي سهم بیشتری داشته باشند.
حضرت علی× براي اين عده سهمي قائل است و بر این اساس می‌فرماید: «ثُمَّ اللَّهَ اللَّهَ فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِينَ لَا حِيلَةَ لَهُمْ؛ خدا را خدا را كه نسبت به حق طبقه فرو دست جامعه؛ يعني كساني كه هيچ چاره‌اي در برابر مشكلات ندارند؛ كوتاهي كني.» (همان) آن حضرت اعضای طبقه فرو دست و مستضعف جامعه را این‌گونه برمی‌شمارد: «مِنَ الْمَسَاكِينِ وَ الْمُحْتَاجِينَ وَ أَهْلِ الْبُؤْسَى وَ الزَّمْنَى؛ درماندگان و بيچارگان و كساني كه بسيار در سختي و رنجوري هستند و افراد ناتوان و زمين‌گير.» سپس در ادامه به رعایت حقوق آنها سفارش می‌کند و می‌فرماید: «وَ احْفَظِ لِلَّهِ مَا اسْتَحْفَظَكَ مِنْ حَقِّهِ فِيهِمْ؛ به خاطر خدا كه تو را حفظ كرده است، تو نیز حق خداوند را نسبت به آنها حفظ كن!» (همان) و می‌افزاید: «وَ اجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَيْتِ مَالِكِ؛ از بيت المال مسلمانان كه در اختيار توست، سهمي براي آنها منظور كن!» (همان)  و نیز «وَ قِسْماً مِنْ غَلَّاتِ صَوَافِي الْإِسْلَامِ فِي كُلِّ بَلَدٍ؛ و سهمي از زمين‌هاي تصرف شده در زمان جنگ براي آنها در نظر بگیر!» (همان)
همه افراد فرو دست، بر حاكم حق دارند كه نیازهای زندگي آنها را به بهترين شكل تأمين كند؛ «وَ كُلٌّ قَدِ اسْتُرْعِيتَ حَقَّهُ وَ لَا يَشْغَلَنَّكَ عَنْهُمْ بَطَرٌ ...» (همان)؛ در برنامه‌ريزي براي رفاه آنها غفلت نکند و با توجه به ديگر امور یا امور مهم از کارهای كوچك غافل نشود؛ «فَإِنَّكَ لَا تُعْذَرُ بِتَضْيِيعِكَ التَّافِهَ لِإِحْكَامِكَ الْكَثِيرَ الْمُهِمَّ ...» (همان)؛ همّت خود را از آنها دريغ نکند؛ «فَلَاتخصَ هَمَّكَ عَنْهُمْ» (همان) و از آنها روي بر متابد؛ «وَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لَهُمْ» (همان).
براساس آنچه گفتیم در هنگام برنامه‌ريزي، از امور كوچك نیز نبايد غافل شد و سهم افراد ناتوان، در بيت‌المال محفوظ است. حضرت علی در سخن دیگری مي‌فرمايد: برخی افراد ناتوان به این دلیل که به عنوان فقیر و مسکین شناخته نشوند، به دستگاه حكومتي مراجعه نمي‌كنند. از چنين افرادي نبايد غفلت کرد و سهم آنان بايد در برنامه‌ريزي اجتماعي محفوظ باشد. حضرت علی× در این باره می‌فرماید: كساني كه دست تو به آنها نمي‌رسد و به دلیل انگ زدن مردم و نگاه تحقيرآميز آنها به دستگاه حكومت مراجعه نمی‌کنند؛ «تَفَقَّدْ أُمُورَ مَنْ لَا يَصِلُ إِلَيْكَ مِنْهُمْ مِمَّنْ تَقْتَحِمُهُ الْعُيُونُ وَ تَحْقِرُهُ الرِّجَالُ» (همان)، اين افراد در میان افراد جامعه بيشتر از همه مستحق رعايت انصاف و عدالت هستند؛ «فَإِنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ بَيْنِ الرَّعِيَّةِ أَحْوَجُ إِلَى الْإِنْصَافِ مِنْ غَيْرِهِمْ.» (همان)
پس براي ايتام و صغاري كه هيچ چاره و محل درآمدی ندارند، سهم ويژه‌اي منظور كن؛ «وَ تَعَهَّدْ أَهْلَ الْيُتْمِ وَ ذَوِي الرِّقَّةِ فِي السِّنِّ مِمَّنْ لَا حِيلَةَ لَهُ.» (همان)
از ديگر مسئوليت‌هاي اجتماعي مهمي كه به عهده حاكم اسلامي است و براساس عدالت، به انجام آن مأمور است، در نظر گرفتن وقت مخصوصي براي دیدار با اين طبقه از افراد جامعه و رسیدگی به امور آنان است. حاكم مسلمانان، در برنامه‌ريزي اجتماعي نمي‌تواند با واگذاري مسئولیت به نهادها و ساختارهاي جامعه، به امور اين طبقه رسیدگی نکند، بلكه خود، در برابر آنها وظيفه ويژه‌اي دارد. حضرت علی× در این باره می‌فرماید: «وَ اجْعَلْ لِذَوِي الْحَاجَاتِ مِنْكَ قِسْماً تُفَرِّغُ لَهُمْ فِيهِ شَخْصَكَ» (همان)؛ خود به امور آنها رسيدگي كن و دربان و نگهبان را از محضرت دور كن تا نيازمندان، به راحتي و آرامش‌خاطر، خواسته خود را مطرح کنند و در برابر آنها فروتن باش! با توجه به شیوه عدالت اجتماعي حضرت علی× درمی‌یابیم حاكم اسلامی با در اختيار داشتن منابع مالي متعدد، بايد از آنها براي بهبود حال افراد نیازمند و ايجاد رفاه آنها استفاده كند.
نكته مهم ديگر آن است كه فقر و ناتواني مالي، براي جامعه ناهنجار است. همة افراد جامعه مسلمان يا غير مسلمان، بايد از سطح معيشت مناسب و استاندارد برخوردار باشند. گستره عدالت اجتماعي حضرت علی×، فقر يك غير مسلمان را بر نمي‌تابد. چنان‌که در بررسی مباني و اصول عدالت از ديدگاه امیرمؤمنان علی× گفتيم، دایره شمولي حق و عدالت، گسترده است. اين گستردگی ـ مصداقي ـ در حوزه عدالت اقتصادي شامل غير مسلمان نیز مي‌شود. حاكم اسلامي باید نیاز فقير غير مسلمان را از بيت‌المال تأمين كند. در اينجا به يك روايت از سيرة حضرت امير اشاره مي‌كنيم:
آنچه با توجه به منابع و راهكارهاي تأمين اجتماعي بر اساس مباني ديني، مي‌توان گفت اين است كه «اسلام، براي از بين بردن فاصله‌هاي فاحش ثروت و درآمد، با دو كار، هم‌زمان به برقراري عدالت اقتصادي اقدام مي‌كند. دین اسلام از طرفي با محدود و كنترل کردن ثروت ثروتمندان، تعديل ثروت را برقرار مي‌سازد و از ديگر سو با ايجاد تأمين اجتماعي، سطح متوسطي از زندگي را براي نيازمندان فراهم مي‌آورد. (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1376: 409)
عدالت اجتماعي و توازن اجتماعي
منظور از توازن اجتماعي؛ ايجاد نظامي عادلانه، مبتني بر اصول حق و عدالت براي ايجاد رفاه و توزيع متناسب و متعادل درآمد است. (دادگر و نجفی، 1380: 173) اين مهم بر قراري عدالت اجتماعي را ممكن خواهد کرد. آنچه از مباني و راهكارهاي رفع فقر و تأمين اجتماعي در بحث گذشته بیان شد، به منظور ايجاد نوعي توازن اجتماعي است، ولی آنچه در اين قسمت به آن مي‌پردازيم، اين است كه چگونه با وجود تفاوت‌هاي ذاتي و فردي افراد جامعه و استعدادهاي متفاوت، مي‌توان توازن اجتماعي برقرار كرد و در صورت امكان راه‌هاي آن چيست؟
حقیقت اجتماعي و طبيعي، بيان‌کنند اين امر است كه وجود اختلاف‌هاي گوناگون به دلیل جسمي و ظرفيت‌هاي هوشي و ذهني و توانايي‌هاي فردي، امري است طبيعي. اين تفاوت‌ها در عرصه كار و تلاش اقتصادي به خوبي نمایان خواهد شد و پس از مدتي، براساس همين تفاوت‌ها برخی برخوردار و برخی ديگر محروم خواهند بود. این راه حل، مثبت به نظر مي رسد كه اسلام، وجود اختلاف‌ها و تفاوت‌ها را به عنوان يك امر طبيعي و تكويني مي‌پذيرد، ولی براي ايجاد تعادل و توازن، راه‌حل نظري و عملي معرفی کند.
اسلام براي ايجاد توازن اجتماعي، افزون بر پذيرش این امر طبيعي، «توازن در سطح برخورداري را مي‌پذيرد، نه در سطح درآمد.» (نک: صدر، 1408هـ.ق: 626) به عبارت ديگر، مردم ممكن و حتي لازم است كه از نظر امكانات مالي و درآمدي، متفاوت باشند، ولی توليد بيشتر، لزوماً حق بيشتري برای مصرف ايجاد نمي‌كند. مردم در سطح مصرف كه همان سطح استاندارد مطلوب معيشتي است، بايد برابر باشند. پس براي اينكه توازن در جامعه ايجاد شود و اختلاف‌هاي فاحش طبقاتي از بين برود، بهترين راه اين است كه سطح معيشت مردم يكسان شود. بنابراين، توازن در سطح مصرف است، نه درآمد. بدين منظور، اسلام راهكارهايي را داشته است كه عبارتند از:
1. انفاق‌هاي واجب و مستحب؛
2. منع از احتكار و انحصار؛
3. جلوگيري از اسراف و تبذير؛
4. تشويق به ترك تجملات؛
5. غافل نشدن از ياد خداوند و رو به زوال و گذرا بودن برخورداری؛
6. ربا. (نک: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1371: 416)
اين امور و برخی موارد ديگر از راه‌هاي تعديل ثروت به شمار می‌روند. راه مهم ديگري كه از مؤثرترين ابزارها محسوب مي‌شود، اختيارهای حاكم مسلمانان است. خداوند اختيارات و ابزاري به حاكم مسلمانان داده است که مي‌تواند از آنها برای از بين بردن اختلاف‌های طبقاتي استفاده كند كه در بحث تأمين اجتماعي به آن اشاره شد. (نک: همان: 427)
همچنين، از ديگر مكانيزم‌هاي ايجاد توازن، توزيع مناسب درآمد عمومي و امكانات درآمدزاي جامعه است. بنابراين، سه دسته از افراد جامعه براي برقراری توازن و تعادل اجتماعي مسئوليت دارند؛ حكومت اسلامي؛ حاكم اسلامی و افراد ثروتمند. وظيفه حكومت اسلامي به عنوان يك شخصيت حقوقي، تبيين شد و در ادامه به تبیین دو مورد دیگر می‌پردازیم.
وظيفه حاكم مسلمانان
رهبر و حاكم جامعه دو وظيفه بر عهده دارد. يكي آنكه امكانات و منابع درآمد را در اختيار افراد جامعه قرار دهد و با توزيع عادلانه این منابع، توازن اجتماعي ايجاد كند که اين وظيفه، به شخصيت حقوقي وی معطوف است. وظيفه ديگري كه آن نيز به شخصيت حقوقي حاکم اسلامی معطوف است، هم‌سطح و برابر کردن سطح معيشت خود با نازل‌ترين و كم درآمدترين افراد جامعه است. سيره عملي حضرت علي× به خوبي در این زمینه راه‌گشاست و بُعد ديگري از عدالت اجتماعي ديني را به روشنی ترسيم مي‌كند.
حضرت امير مؤمنان علی× در اين باره مي‌فرمايد: «أَلَا وَ إِنَّ إِمَامَكُمْ قَدِ اكْتَفَى مِنْ دُنْيَاهُ بِطِمْرَيْهِ وَ مِنْ طُعْمِهِ بِقُرْصَيْهِ؛ بهره امام شما از دنيا، فقط دو كهنه جامه و دو قرص نان است و به همين دو اكتفا مي‌كند.» (نهج‌البلاغه، نامه 45)  اين زندگي كه حضرت پیش گرفته است، برای تواضع در پیشگاه خدا نيست، بلكه آن را وظيفه عملي و حكومتي خود مي‌داند. عدالت اجتماعي اقتضا مي‌كند حاكم مسلمانان، سطح زندگي خود را با سطح درآمد كمترين افراد جامعه هماهنگ سازد. حضرت علی× در این باره مي‌فرمايد: «وَ لَوْ شِئْتُ لَاهْتَدَيْتُ الطَّرِيقَ إِلَى مُصَفَّى هَذَا الْعَسَلِ؛ اگر مي‌خواستم، مي‌توانستم عسل مصفا و نان مغز گندم (نان سفيد) بخورم.» (همان)  علي× چون حاكم مسلمانان است، از نعمت‌هایی که در اختیار دارد، بهره نمی‌برد؛ زیرا اين کار خلاف عدالت است و «لَعَلَّ بِالْحِجَازِ أَوْ الْيَمَامَةِ مَنْ لَا طَمَعَ لَهُ فِي الْقُرْصِ وَ لَا عَهْدَ لَهُ بِالشِّبَعِ؛ شايد كسي در حجاز يا يمامه (يمن) باشد كه آرزوی يك قرص نان و يك شكم سير را دارد» (نهج‌البلاغه: نامه 45) آن حضرت در کلامی ديگر مي‌فرمايد:
انّ الله جعلني اماماً لخلقه، و فرض عليّ التقدير و مطعمي و مشربي و ملبسي كضعفاءالناس كي يقتدي الفقير بفقري، و لايطغي الغني غناه. (حکیمی، 1370: 308)
خداوند مرا امام مردم قرار داده است. پس بر من واجب كرده خوراك و پوشاك و مصارف ديگر خود را با ضعيف‌ترين مردم هم‌سطح كنم تا فقير به من اقتدا كند و غني سركش نشود.
بنابراين، حاكم اسلامی، وظيفه دارد سطح معيشت خود را به سطح زندگی فقيرترين افراد جامعه نزدیک كند و اين معيار و ابزاري است براي كنترل حاكم اسلامی كه از مرز عدالت خارج نشود.
مسئوليت فرا اخلاقي افراد برخوردار
پرسش اساسي اين است كه اگر افراد برخوردار جامعه، حقوق مالي خود مانند زكات را ادا كرده باشند، ولي همچنان در جامعه افراد محروم و نيازمند وجود داشته باشند، آيا مسؤليتي متوجه آنها هست يا نه؟ اگر مسئولیتی دارند، آيا اين مسؤليت اخلاقي است يا فرا اخلاقي؟ با توجه به آنچه از مباني عدالت اجتماعي به ویژه در حوزه اقتصاد و توازن ثروت گفتيم، مي‌توان گفت: بر اساس روایت‌ها و آموزه‌هاي ديني، بی‌شک، افراد برخوردار، در برابر افراد محروم تا آنجا كه آنها را بي‌نياز كنند، مسؤليت اجتماعي دارند و اين مسؤليت، صرفاً یک مسؤليت اخلاقي نيست كه آن را رعايت كنند يا نادیده انگارند، بلكه مسئوليت آنها فرا اخلاقي و از حقوق اجتماعي و قابل مؤاخذه است.
اين نوع مسئوليت، مكانيزم خاص خود را دارد. حال این پرسش مطرح است كه اگر فردي نخواهد بيش از خمس و زكات به افراد محروم كمك كند، چه مكانيزمي وجود دارد كه آن را به انجام اين مسؤليت اجتماعي وادارد. در بحث مكانيزم‌هاي استيفای حقوق گفتيم يكي از مكانيزم‌هاي كنترل بر هنجارهاي اجتماعي، كنترل غير رسمي دروني است. عدالت به عنوان يك ارزش ديني، محسوب می‌شود و گفتيم هر چه كنترل از نوع غير رسمي باشد، مؤثرتر است. در اين مورد هرچه افراد يك جامعه دين محور باور داشته باشند كه عدالت، يك ارزش و اداي حقوق افراد، لازم و واجب است، در عمل به آن بیشتر می‌کوشند. در اين زمينه به روايت‌هایي اشاره مي‌كنيم كه به خوبي وظيفه و مسؤليت اجتماعي افراد را بيش از آنچه تصور مي‌شود، به تصوير مي‌كشند. 
وظيفه افراد برخوردار، به پرداخت خمس و زكات منحصر نمی‌شود. بر اساس روايات امامان معصوم×، واژه «ماعون» در آيه شريفه «و يمنعون الماعون» (ماعون: 7) به اسباب خانه، قرض و هر كار نيك تفسير شده است. (نک: حکیمی، 1370: 239) خلاصه اينكه روح برادری ديني و همكاري اقتضا می‌کند آنچه يك فرد برای گذران زندگي به آن نياز دارد، در اختيارش قرار گیرد. پيامبر اكرم| در اين باره مي‌فرمايد:
و منع الماعون جاره اذا احتاج اليه منعه الله فضله يوم القيامه. (همان: 240)
هر كس از همسايه‌اش چيزي را كه مورد نياز اوست، دريغ كند، خدا در روز رستاخيز لطفش را از او دريغ كند. حضرت علي× نیز در این باره فرموده است: «فقراءالمسلمين اشركوهم في معيشتكم؛ بينوايان را در زندگي خود شريك كنيد.» و در سخنی دیگر سفارش کرده: «الله، الله في الفقراء و المساكين فشاركوهم في معائشكم؛ خداوند را، درباره كم داران و نيازمندان! بايد ايشان را در امور زندگي شريك قرار دهيد.» آن حضرت همچنین می‌فرماید: «ففرض الله في اموال الاغنياء ما يقوتهم و يقوم به اودهم؛ خداوند ثروتمندان را مكلف ساخت تا از مال خويش به بينوايان خوراك دهند و بار سنگين زندگي را از دوش آنان برگیرند. (همان: 241) اين دو روايت آخر از حضرت علی× به روشنی مقصود را می‌رساند؛ زيرا تعبير به «فرض»، به يك مدل فرا اخلاق محتوا دلالت دارد كه خداوند مي‌خواهد فقير از راه زكات واجب يا غير آن بي‌نياز شود. امام صادق× نیز در روايتی، به طور آشكار و صريح، مسئوليت فرا اخلاقي افراد برخوردار را بيان مي‌كند و مي‌فرمايد:
جاء رجل الي نبي|( قال يا رسول الله| اَ في المال حقٌ سوي الزكاة، قال نعم الي المسلم ان يطعم الجايع اذا اسأله و يكسوا العاري اذا سأله قال انه يخاف ان يكون كاذباً، قال افلا يخاف صدقه. (مجلسی، 1412هـ.ق: ج75، 460)
مردی نزد پيامبر اکرم| آمد و پرسید: آيا حقي غير از زكات مال، به مال انسان تعلق مي‌گيرد. حضرت فرمود: آری، هرگاه گرسنه‌اي درخواست غذا كند یا برهنه‌اي درخواست لباس كند، بايد مسلمان او را كفايت كند.
براي رفع مشكل فقر، دو نوع زكات در دين واجب شده است: يكي زكات رسمي و ديگري زکات غير رسمي. زكات رسمي همان است كه حد و مقدار آن در شرع مقدس مشخص شده است. منظور از زكات غير رسمي نیز آن است كه تا وقتی مسلمانی نیازمند است، بايستي هرگونه وسيله و امكانات مورد نياز او را در اختیارش گذاشت. در روايات، آيه شريفه «وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ؛ كساني كه در اموالشان حقي معلوم براي سائل و محروم است.» را به همين مطلب تفسير كرده‌اند. امام صادق× نیز دراین‌باره فرمود:
الحق المعلوم ليس من الزكاة هو الشيءُ تخرجه من مالك، ان شئت كل جمعه و ان شئت كل شهر، فالحق المعلوم غير الزكاة و هو شيء يفرضه الرجل علي نفسه انه في ماله و نفسه ان يفرضه علي قدر طاقته و وسعه.
حق معلوم، داخل زكات نيست، بلكه مبلغ يا شی و جنسي است كه فرد از مال خود خارج مي‌كني و به محرومان مي‌رساني؛ اگر بخواهي در هر جمعه و اگر بخواهي در هر ماه پس حق معلوم غير از زكات است و آن چيزي است كه شخص، از توان و مال خويش، دادن آن را بر خود واجب مي‌كند و واجب است به اندازه توانايي و وسع او باشد. (حکیمی و...، 1377: ج4، 467)
در روايت ديگر نیز مسئوليت اجتماعي همگان به خوبي تبيين شده است. مفضل بن عمرجعفي مي‌گويد: نزد امام صادق× بودم. كسي از او پرسيد: در چه اندازه از مال، زكات واجب است؟ حضرت فرمود: «مقصودت كدام زكات است. ظاهري يا باطني؟» گفت: هر دو. امام صادق× فرمود: اما ظاهري در هر هزار درهم، بيست و پنج درهم است و اما باطني آن است كه اگر برادرت از تو چيزي خواست كه بيش از تو، بدان نياز داشت، در اختيارش قرار دهي. (همان) بنابراين، براي رفع فقر و نابرابري، سه راه و وظيفه براي كل جامعه ترسيم شده است: اول حاكم مسلمانان؛ از آن رو كه حاكم است؛ دوم مسئوليت حكومت اسلامي و سوم مسئوليت كل افراد جامعه به ویژه افراد برخوردار.
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The Islamic Revolution and Historical Autarchy in Iran
Mohsen Mohammadi

Abstract

Throughout the ancient history of Iran there have always been autarchic governments which, keeping in mind the interaction between the government and the people and mutual effects that they have on each other, led the moods of the people in a certain direction. One of the subjects of study for sociologists is Iranian individualism.

Autarchic government and individualism interact with each other and strengthen each others effects and signs. On one side, the autarchic government strengthens individualism in the society and, keeping in mind its lawlessness, corruption spreads in the society. On another side, the spirit of individualism, inclined to being in a rut, considered the minimum amount of easily obtained needs. By invading other people’s rights, they created an unstable environment in the society destroying the existence of firm non-autarchic governments.

Keywords
autocracy, individualism, law, corruption, being in a rut, cooperation.
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� . کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی.
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� . كاد الفقر ان يكون كفراً (کافی، ج2، ص306).


� . «كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ» (حشر: 7).


�. «کلوا واشربوا من رزق الله» (بقره: 60) از روزی خداوند بخورید و بیاشامید.


1. نان و آب: الامام الصادق×: «انّ راس معاش الانسان و حياتِهِ الخبز و الماء؛ همانا مهم‌ترین عنصر معاش و حیات انسان نان و آب است.» (الحياة، ج 7: 122)


2. گوشت: النبي| فيما رواه الامام الصادق× عن آبائه: «سيد طعام الدنيا والاخره اللحم و سيد شراب الدنيا الماء؛ سرور طعام دنیا و آخرت گوشت و سرور نوشیدنی‌های دنیا آب است.» (همان: 124)


3. شير: «البان البقر دواء؛ شیر گاو دواء است.» (همان)


4. ميوه‌ها: الامام الصادق×: «الصنف الثاني ممّا اخرجت الارض من جميع صنوف الثمار كلّها، مما يكون فيه غذاء الانسان؛ صنف دوم که از زمین خارج شد، انواع میوه‌هاست که غذای انسان‌ها است.» (همان: 125)  (


(  5. سبزيجات: الامام الصادق×: «الصنف الثالث جميع صنوف البقول و النبات و كلّ شيء نبت الارض من البقول كلّها مما فيه منافع الانسان و غذاء له؛ صنف سوم که از زمین روئیده شده و غذای انسان‌هاست سبزیجات هستند.» (همان)


6. حبوبات: الامام الصادق×: «صنف منها جميع الحبّ كلّه من الحفصلة و الشعير و الارز و الحمص و غير ذالك من صنوف الحبّ و صنوف السماسم و غيرها؛ صنف دیگری از خوردنی‌ها «دانه‌ها» هستند نظیر گندم، جو و غیر ذلک.» (همان)


7. عسل: الامام علي×: «لعق العسل شفاء من كلّ داء قال الله جل جلاله، يخرج من بطونها شراب محتلف الوانه فيه شفاء للناس؛ عسل چنانچه خداوند و قرآن فرمودند نوشیدنی است به رنگ‌های مختلف که شفاء‌دهنده است.» (همان)


�. «وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ؛ خداوند به منظور حفظ شما از گرما و سرما، براي شما لباسی مناسب قرار داد.» (نحل: 82)


�. الامام صادق×: «انّ من السنة لبس الخاتم؛ انگشتر به دست کردن سنت است.» (حکیمی و...، 1377: ج 6، 134)


كفش مناسب و خوب از ديگر لوازم مورد نياز انسان است. پيامبر| مي‌فرمايد: «من اتخذ نعلاً فليستجدها؛ هر کس کفشی می‌خرد، نوع مناسب آن باشد.» (حکیمی و...، 1377: ج 6، 134)، امام صادق× نیز به نقل از امام علي× مي‌فرمايد: «استجارة الجذاء وقاية البدن و عون علي الصلاة و الطهور؛ كاركرد كفش مناسب اين است كه در سلامتي جسم و كمك براي نماز و پاكيزگي موثر است.» (حکیمی و...، 1377، ج 6،134)


�. الامام الصادق×: «العطر من سنن المرسلين.» (حکیمی و...، 1377: 136). الامام الرضا×: «الطيب من اخلاق الانبيا؛ استفاده از عطر، از اخلاق و سنت‌هاي انبياست.» (همان)


استفاده از عطر بسیار سفارش شده و آمده است يك روز در ميان یا حدااقل جمعه‌ها استفاده شود. همچنین روایت شده است یک رکعت نماز خواندن، پس از استفاده از عطر و بوي خوش، بالاتر از هفتاد ركعت بدون عطر است و هرچه در راه خريد عطر خرج شود، اسراف نخواهد بود.(همان).


الامام علي×، فبما رواه الامام الصادق×: «الدهن يلين البشره ويزيد في الدماغ و يسهل مجاري الماء و يذهب القشف و يسفرّ اللون.» (همان: 138)


� . social value


�. Graduate of the Islamic Seminary of Qum.





